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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

ها
ره‌

چه

جواد عزتی: امیدوارم هر فیلمی بازی می‌کنم نقش درستی داشته باشم. اینکه کاراکتری در سن و سال 
خودش بازی نکند، نقش را سخت‌تر می‌کند و طبیعتاً از این منظر، بازی در »مرد بازنده«، سخت بود. از نظر 

شخصیت‌پردازی، مهدویان این فیلم را دو سالی در ذهنش پروراند و وقتی این نقش به من پیشنهاد شد، غافلگیر 
شدم؛ چون بارها درباره این فیلمنامه با او حرف زده بودم بدون اینکه به او بگویم از این نقش خوشم می‌آید.

از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »مرد بازنده«

محمد حسین مهدویان: عزتی را انتخاب کردم چون او یک ستاره تکرار نشدنی است که 
هر فیلمسازی دوست دارد در فیلمش باشد، او از پس اجرای هر نقشی برمی‌آید، ضمن 

اینکه با هم دوستیم و به ما خوش می‌گذرد.
از صحبت‌های این کارگردان در نشست خبری »مرد بازنده«

غافلگیر شدم

جسور و تجربه‌گرا

ریسک با لایه‌های دروغ

زندگینامه به سبک انیمیشن فوتبالیست‌ها

مهاجرت و کودکان

ستاره تکرار نشدنی
1

بهمــن مــاه 1382، در بیســت و دومیــن 
جشــنواره فیلم فجر، »مارمولک« ساخته 
کمــال تبریــزی مهم‌تریــن و جذاب‌تریــن 
فیلــم بخش مســابقه بود. ســالن نمایش 
فیلم مملو از تماشــاگرانی بود که شــنیده 
محمــدی  منوچهــر  و  تبریــزی  بودنــد 
)تهیه‌کننــده( در ایــن فیلــم بــا موضوعی 
شــوخی کرده‌اند که پیــش از »مارمولک« 
فیلمســازی بــه ســمت آن نرفتــه اســت. 
ستاره »مارمولک« پرویز پرستویی بود، پرستویی در اوج دوران 
فعالیتش، هم محبوب تماشاگران بود، هم نظر مثبت داوران 
را جلب کرده بود، هم ســتایش منتقدان ســینمایی را داشــت. 
رعنــا آزادی‌ورِ جــوان، یکــی از نقش‌های مکمل فیلــم را بازی 
می‌کــرد و در اولیــن حضــورش، قابل قبول و دوســت داشــتنی 
بود. حاشیه‌ها، اکران فیلم را دچار مشکل کرد اما دو سال بعد 
آزادی‌ور در سه فیلم متفاوت بازی کرد. »زاگرس« )محمدعلی 
نجفــی(، »کارگران مشــغول کارنــد« )مانی حقیقــی( و »هوو« 

)علیرضا داوودنژاد(. شــاید اگر »پارک وی« )فریدون 
جیرانی( برخلاف انتظار در گیشــه با سردی روبه‌رو 

نمی‌شــد، آزادی‌ور به ستاره تبدیل می‌شد اما او تا 
سال‌ها بازیگر نقش‌های مکمل باقی ماند. کوشید 
در پروژه‌هایــی متفــاوت مقابل دوربین بــرود، در 
سریال بازی نکرد و بخت این را هم پیدا کرد که با 

اصغر فرهــادی در »درباره الی« همکاری 
کند.

آزادی‌ور   ،90 دهــه  اواســط  از 
نقش‌هــا  انتخــاب  در  گرایــش‌اش 
و  داد  تغییــر  اندکــی  را  پروژه‌هــا  و 
وقــت  »بــه  مثــل  فیلم‌هایــی  در 
خماری« )محمدحسین لطیفی( 
یــا »هفته‌ای یــک بــار آدم باش« 
)شــهرام شاه‌حســینی( بــازی کرد 

که کوششــی برای تثبیت جایگاهش 
بــا  بــود.  پولســاز  بازیگــری  به‌عنــوان 
ایــن همــه، او را بیشــتر بــا نقش‌هــای 
جســورانه‌اش می‌شــود بــه یــاد آورد. 
حضــور کوتاهــش در »در وجه حامل« 

)بهمــن کامیــار( دیــده نشــد، امــا آزادی‌ور در ایــن فیلــم یــک 
سکانس به یادماندنی و فراتر از انتظار دارد و در نقش زنی زخم 
خورده، خشــم، عصیان و اندوه را به شــکلی توأمان به نمایش 
می‌گذارد. در »چهار راه اســتانبول« )مصطفی کیایی( آزادی‌ور 
در نقش زنی از طبقه فرودســت تلاش کرده از ســیمای آشنای 
زن شــهری و لوکس دور شــود. نقشــی که در »خشــم و هیاهو« 
)هومن ســیدی( به بهترین شــکل ایفا کرده بــود. حضورش در 
فیلم خوب »خانه دختر« )شــهرام شاه‌حســینی( از آن دســت 

انتخاب‌هایی بود که او را در بازیگری چند گام جلوتر برد.
رعنا آزادی‌ور در فیلم بزرگ »محمد رسول الله«)ص( ساخته 
 مجیــد مجیــدی هــم یکــی از نقش‌هــای مکمــل را بــازی کرد.‌
ام‌جمیل، زنی قوی و مســتقل بود و آزادی‌ور انتخابی مناســب 
بــرای ایــن نقش به نظر می‌رســید. ســال گذشــته همــکاری با 
محمدحســین مهدویــان در »زخــم کاری« بــه نقطــه عطفــی 
در کارنامــه ایــن بازیگر تبدیل شــد. کمتر کســی انتظار داشــت 
در ایــن درام پرتعلیــق مردانــه، بــازی آزادی‌ور به چشــم بیاید 
امــا پــس از پخش دو قســمت اول مجموعه تفاوت نقشــی که 
ســمیرا با دیگر نقش‌های آزادی‌ور داشت، توجه‌ تماشاگران 
را بــه این شــخصیت و بازیگــرش جلب کــرد. آزادی‌ور با 
بــازی برونگرایانه، شــخصیت پرخاشــگر، کنترل‌کننده 
و ســلطه‌گر ســمانه را به شــکلی تأثیرگذار بازی کرد و 
بــه یکی از بازیگران محبوب ســریال تبدیل شــد. این 
همکاری موفق، زمینه‌ای فراهم کرد تا او برای دومین 
بــار با مهدویان همکاری کند. دو بازیگر اصلی 
»زخم کاری« با »مرد بازنده« به چهلمین 
جشــنواره فیلم فجــر آمدند، امــا این بار 
فیلم پلیسی مهدویان، هر چقدر اجازه 
درخشش به جواد عزتی در نقش یک 
مأمور داده بــه آزادی‌ور در نقش زنی 
معمولــی مجالــی بــرای درخشــش 
نــداده اســت. به نظــر می‌رســد او در 
تــداوم همکاری با مهدویان به‌عنوان 
پــس  پــرکار، ترجیــح داده  کارگردانــی 
از نقــش پررنــگ ســمانه، شــخصیتی کم 
فــروغ را انتخاب کند امــا در فیلمی مهم 
)شاید مهم‌ترین فیلم جشنواره امسال( 

سهمی داشته باشد.

فیلــم »لئــو« دربــاره مهاجــرت اســت و 
ســعی کرده‌ام این بــار از نگاه کــودکان به 
این موضوع بپردازم. فیلم درباره تبعات 
و تأثیــرات مهاجــرت روی کودکان اســت 
کــه از زبان کــودکان هم قصــه آن روایت 
می‌شــود. ایــده اولیــه ایــن فیلــم از خبــر 
کوتاهی که خواندم شــکل گرفت و با ایده قبلی که داشــتم به 

نوعی تلفیق و ماحصل آن فیلم لئو شد.
همیشــه موانــع و ســختی‌هایی در فیلم کوتاه وجــود دارد ،اما 
بیشــترین مانعی کــه به نظرم در شهرســتان‌ها بــا آن مواجه 
هســتیم مشــکل تولید اســت، بــه عنوان مثــال اگــر بخواهیم 
نیروی فنی متخصص یا گاهی تجهیزاتی را که در شهرستان‌ها 
وجــود نــدارد  از شــهرهای بــزرگ بیاوریــم 
)به‌طور مثال از تهران( با هزینه‌های گزافی 
مواجه می‌شویم که به همین خاطر خیلی 
از بچه‌هــا مجبــور به کوتــاه کــردن قصه یا 
حــذف برخــی از ســکانس‌ها از فیلمنامــه 
می‌شــوند کــه بالطبــع در اکثــر مواقع به 
یک خروجی ضعیف و غیر قابل 
قبول منتهی می‌شود. به همین 
دلیل فکر می‌کنم کســانی که در 
این حوزه مســئولیتی دارند باید 
نــگاه بیشــتری بــه شهرســتان‌ها 
داشته باشند، ‌البته در رابطه با کار 
خودم، از آنجایی که دو شــخصیت 

اصلی فیلم کودک بودند و هیچ شناختی از بازیگری نداشتند 
به واقعیت‌پذیری داستان و موقعیت فیلم کمک می‌کرد اما 
همین عدم شــناخت از بازی و فیلم هم مسبب سختی‌هایی 

شد که تأثیر آن را در روزهای تولید شاهد بودم.
جشــنواره فجر همیشــه جزو جشــنواره‌های مهم ایران بوده و 
نگاه‌های زیادی به این جشنواره است اما به نظرم این رویداد 
چنــدان در بحث فیلم کوتــاه جدی عمل نمی‌کند تا جایی که 
هر ســال به نوعی ســر بودن یا نبودن فیلــم کوتاه بحث وجود 
دارد. بــه اعتقاد من اگر به جشــنواره‌های مهــم دنیا مثل کن، 
ونیــز، برلیــن نگاهــی بیندازیم می‌بینیــم که همیشــه در کنار 
بخــش فیلم بلند بخــش کوتاه هم وجــود دارد و اتفاقاً به این 
بخش نــگاه جدی هم دارند، چون فیلم کوتاه برایشــان مهم 
اســت ،امــا در ایــران از نــگاه برخی، فیلــم کوتاه صرفاً کســب 
تجربه و آزمون و خطاســت برای رســیدن به فیلــم بلند که از 

نظر شخصی خودم این نگاه اشتباه است.

گاه‌شمار 
جشنواره

دهمین دوره   
بهمن  1370 

دوره  دهمیــن 
جشــنواره در حالــی 
کــه  می‌شــد  برگــزار 
فرهنگــی  فضــای 
کشــور همپــای موج 
پرســرعت  جریــان 
تحــولات  دســتخوش  کشــور  در  ســازندگی 
اساســی خصوصاً در حوزه ســینما و هنر بود 
کــه نمونــه آن دگرگونی‌هــا تــا آن دوره پس 
از پیــروزی انقلاب اســامی کمتر به چشــم 
می‌خــورد. در چنیــن دورانی دهمیــن دوره 
جشــنواره فیلــم فجــر در بهمن مــاه 1370 

طبق جریان هرســاله جشن‌های انقلاب که 
جزء مهمی از برنامه‌های سراسری و کشوری 
ایــام دهه فجر را به خــود اختصاص می‌داد 

برگزار شد.
درخشــش  دوره  فجــر،  فیلــم  دهــم  دوره 
و  مجیــدی  مجیــد  همچــون  ســینماگرانی 
رخشــان بنی‌اعتماد و بهرام بیضایی بود که 
طی سال‌ها بعد درباره آثارشان و حواشی و 
اختلافات آنها با وضعیت فرهنگی و هنری 
کشور خبرها و جریان‌های زیاد سینمایی در 

کشور به راه افتاد.
در دوره دهم جشنواره فیلم فجر، با حضور 

رقبــای جدی ماننــد فیلم‌هــای ناصر‌الدین 
شاه آکتور سینما، مسافران، نرگس و بدوک، 
ســرانجام عنــوان بهترین فیلم جشــنواره از 
آن فیلــم »نیــاز« بــه کارگردانــی »علیرضــا 
داوودنــژاد« شــد. همچنیــن »رخشــان بنی 
اعتمــاد« در مقابــل رقبــای پرســابقه خــود 
همچــون بیضایــی، داوودنــژاد، مخملباف 
و صبــاغ‌زاده موفق شــد تا عنــوان »بهترین 
کارگردانــی« را برای فیلم »نرگس« کســب 
کنــد، ضمن آنکه عزیزالله حمیدنژاد موفق 
تــا به‌خاطــر فیلــم »هــور در آتــش«،  شــد 
جایــزه ویــژه هیــأت داوران را کســب کنــد. 

نرگس

عنــوان بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد به 
»فرامــرز صدیقی« به‌خاطر بــازی در فیلم 
»دادســتان« و عنوان بهتریــن بازیگر نقش 
اول زن به »جمیله شــیخی« به خاطر بازی 
در فیلم »مسافران« رسید. فیلم مسافران 
به کارگردانی »بهــرام بیضایی« به گونه‌ای 
در این دوره از جشنواره درخشید که ضمن 
داوران«،  هیــأت  ویــژه  »جایــزه  دریافــت 
دو بازیگــر آن یعنــی »مجیــد مظفــری« و 
»فاطمه معتمدآریا« نیز موفق شدند تا به 
ترتیب عناویــن »بهترین بازیگر نقش دوم 
مــرد« و »بهترین بازیگر نقــش دوم زن« را 

از آن خود کنند.
همچنیــن عنــوان بهتریــن فیلمنامــه ایــن 
دوره از جشــنواره بــه »اصغــر عبداللهی« و 
»حســن قلــی‌زاده« به خاطر نــگارش متن 
فیلم »خانه خلوت« اهدا شد. »محمدرضا 
رقبــای  مقابــل  در  نیــز  جــوان  علیقلــی« 
آهنگســاز خود که برخی از آنها مانند بابک 
بیات و حســین علیزاده در آن روزها نسبت 
و  حرفه‌ای‌تــر  موســیقیدان‌های  از  وی  بــه 
قدیمی‌تر ایران محســوب می‌شدند، موفق 
به دریافت عنوان »بهترین موسیقی متن« 

برای فیلم »نرگس« شد.

به بهانه حضور رعنا آزادی‌ور در »مرد بازنده«

چهره‌روز
نقد فیلم

فیلم روز

فیلم‌کوتاه 
روز

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

محمد معین 
روح‌الامینی

 پیش از آنکه درباره فیلم صحبت کنید، از ëëکارگردان »لئو«
خودتان بگویید و اینکه اصلاً چطور تصمیم 
گرفتید فیلمســاز شــوید؟ آیا درس ســینما 

خواندید؟
حــدوداً 4 ســاله بــودم کــه از ایــران بــه 
فنلانــد و از فنلانــد هــم بــه امریــکا رفتــم. 
تحصیــات فیلمســازی را در امریکا تمام 
کردم و بیشــتر در کارهایی نظیر کارگردانی 
فیلم‌هــای اکشــن، بدلکاری و هنرپیشــگی 
فعالیت داشتم. از همان کودکی هم خیلی 
دوســت داشــتم به ایــران برگــردم و فیلم 
اکشــن بسازم چون این ژانر در ایران خیلی 
کم شــده اســت. بیشتر فیلمســازان ایرانی 
به ســمت ســاخت کمدی و درام می‌روند. 
بنابراین دوســت داشــتم دوباره این ژانر را 
در ایران زنده کنم. من در مدرســه »اســتلا 
آدلــر« در هالیــوود درس خواندم بعد هم 
در فنلاند تحصیلات مرتبط با فیلمسازی 
و تهیه‌کنندگی را طی کردم تا وقتی به ایران 

آمدم بتوانم فیلم خودم را بسازم.
ëë مخاطب در فیلــم لایه‌هــای دروغ با چه

داستانی مواجه است؟
داستان از یک آتش‌نشان شروع می‌شود 
که کودکی بسیار تلخی داشته است. از ایران 
مــی‌رود تا بتوانــد در جای دیگر بــه آرامش 
برسد. در فنلاند این اتفاق برای او می‌افتد و 
از طریق عشق به آرامش می‌رسد ولی وقتی 
بــه ایران برمی‌گردد و این عشــق از او گرفته 
می‌شــود باید دید که برای دوباره به دســت 
آوردن آن عشــق، دســت بــه چــه کارهایــی 
می‌زند. مردم به طور طبیعی آتش‌نشان‌ها 
بنابرایــن  را به‌عنــوان قهرمــان می‌بیننــد. 
بــرای ما خیلــی راحت بــود کــه کاراکترمان 
آتش‌نشانی باشد که به طور خود به خودی 
جانش را در راه نجات مردم گذاشته است. 
مطمئناً وقتی یکی از همین مردم تبدیل به 
عشــق زندگی این قهرمان می‌شــود، اکشن 

ماجرا صدبرابر بیشتر می‌شود.

ســینمایی  فیلــم 
اثــر  یــک  »بیــرو« 
ی  ‌ا مــه گینا ند ز
قهرمــان  دربــاره 
ملی حــال حاضر 
فوتبال ایران است 
که وجــه امتیاز آن 
در ســبک و سیاق 
بخــش  ســاخت 
فوتبالی کار اســت نه بخش دراماتیک 

آن.
مرتضی علــی عباس میرزایــی بعد از 
فیلم‌هــای »انــزوا« و »خــون خــدا« که 
خــارج از جریان اصلی ســینمای ایران 
ســاخته شــدند و مورد توجه مخاطب 
خــاص قــرار گرفتند، ایــن بار نیــز نگاه 
خود را به درامی آشنا و تکراری با تکیه 
بر کارگردانی و دکوپاژی خاص متمایز 

کرده است.
فیلم داستان زندگی علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران است 
کــه مقطعــی از نوجوانــی او را از تلاش 
برای ورود به این ورزش در شهرســتان 
تــا تثبیــت به‌عنــوان یــک دروازه بــان 

منحصر به فرد به تصویر می‌کشد.
قصه رشــد یــک قهرمــان از حضیض 
تــا اوج کــه در زندگــی همــه قهرمانان 
کمابیش مشابه اســت و تنها جزئیات 
در آن تغییــر می‌کنــد. علاوه‌بــر آنکــه 

ایــن خاطــرات توســط  بواســطه ذکــر 
بیرانونــد در موقعیت‌هــای مختلــف، 
تازگــی مواجهــه بــا وجهــی جدیــد از 
زندگــی ایــن قهرمــان ملی هــم وجود 

ندارد.
کارگــردان همچون دو فیلم قبلی‌اش، 
بــا تکیــه بر ایــن نکته که به شــکل کلی 
قصه و درام جدیدی برای روایت وجود 
ندارد، تمرکز خود را بر نوع و زاویه نگاه 
و کارگردانی این زندگینامه ورزشی قرار 

داده است.
فیلم‌هــای ورزشــی گونــه‌ای جــذاب از 
سینما بخصوص برای جذب مخاطب 
هســتند که متأســفانه در ایران ســابقه 
روشــن و قابل اســتنادی ندارند و شاید 
بتــوان از معــدود مــوارد نــاکام آن بــه 
»ســونامی« و »لالــه« اشــاره کــرد کــه 
البتــه درام زندگینامــه‌ای نبودند بلکه 
فقــط عنــوان فیلــم ورزشــی را یــدک 
می‌کشــیدند و در نهایــت هم موفق به 

جذب مخاطب نشدند.
فیلمســاز در »بیــرو« آزمــون و خطای 
خــود را در عرصــه این نــوع فیلم‌ها در 
سابقه سینمای ایران، متکی بر قصه‌ای 
تکراری و کلیشه‌ای از نوجوانی کرده که 
بار فقر، مخالفت پدر، تمسخر جامعه 
سنتی شهری کوچک و... را تنها با عشق 
بر دوش می‌کشد اما یک رؤیای بزرگ 
دارد، رؤیایی که تحقق یافتن اش برای 

مخاطــب امروز بــه اثبات رســیده و به 
همیــن دلیل هــم موانــع و لحظه‌های 
کنجــکاوی  نمی‌توانــد  آن  تراژیــک 
برانگیزی داشــته باشــد. به این ترتیب 
تنها برگ برنده و امتیاز فیلمساز برای 
متمایز کــردن فیلم و جذب مخاطب، 
همــان بخــش فوتبالــی بوده کــه بهره 

نسبی خوبی هم از آن برده است.
»بیــرو« در بخــش ورزشــی و بازســازی 
صحنه‌هــای فوتبالــی به نوعــی وامدار 
ســبک  بــه  میزانســن‌هایی  و  دکوپــاژ 
انیمیشــن محبــوب دهــه 70 شمســی 
در تلویزیــون ایــران اســت. انیمیشــن 
»فوتبالیســت‌ها« کــه هنــوز هم پخش 
آن برای چندین نسل می‌تواند خاطره 

برانگیز و جذاب باشد.

فیلمســاز با مانور بر مایه‌های مستعد 
این جذابیــت و خاطره انگیزی، تمرکز 
خــود را بر نزدیک شــدن بــه حس این 
لحظه‌هــا و تأکیــد بــر ری اکشــن‌ها در 
قاب‌هــای بســته قــرار داده و به همین 
دلیل هم ســکانس‌های بازی و تمرین 
و فوتبالــی فیلــم را می‌تــوان تجربه‌ای 
فیلــم  یــک  بــا  همراهــی  بــرای  تــازه 
ورزشــی زندگینامه‌ای دانســت و الا اگر 
بخواهیــم فیلــم را بــا تکیــه بــر روایت 
خطی گزینشــی، کاراکترهــای تیپیکال 
و کلیشــه‌ای از پــدر و مادر تــا مربی و...، 
نقــاط اوج و فــرود و حتــی فینــال قابل 
پیش‌بینی، بازی توأم با اغراق بازیگران 
در اغلب لحظات بررســی کنیم، راه به 

جایی نمی‌برد.

از همــان زمانــی کــه علیرضــا ســهراب‌زاده بواســطه جایگاهش در 
ووشــوی ایران، ســر پروژه‌های ســینمایی قهرمان محــور می‌رفت، 
رامین ســهراب هــم به فیلم‌های اکشــن علاقــه پیدا کــرد و حتی در 
کودکــی، نقش کوتاهی در فیلم »یاران« مقابل جمشــید هاشــم‌پور 
بازی کــرد. او حالا پروژه‌ ســینمایی »لایه‌هــای دروغ« محصول 
مشــترک ایران و فنلاند را در ژانر اکشــن به‌عنــوان فیلم اولی به 
چهلمین دوره از جشــنواره فیلم فجر آورده و امیدوار است که بتواند این ژانر را در ایران 
زنده کند. رامین سهراب بخش زیادی از کودکی و نوجوانی خود را همراه پدرش در فنلاند 
و امریکا گذرانده، در مدرســه »اســتلا آدلر« هالیوود درس خوانده و تحصیلات مرتبط با 
فیلمســازی را در امریکا به پایان رسانده اســت. او به »ایران« می‌گوید که درباره ساخت 

فیلم در این ژانر ریسک کرده است، ولی همچنان در انتظار واکنش مردم است.

ëë دردنــاک قضیــه  از  بعــد  مخصوصــاً   
آتش‌سوزی پلاسکو و شهادت آتش‌نشان‌ها، 
بــه  قبــل  از  بیشــتر  خیلــی  مــردم  توجــه 

فداکاری‌های آنها جلب شد.
بــه  را  فیلــم  از  بخشــی  اتفاقــاً 
کــردم  تقدیــم  پلاســکو  آتش‌نشــان‌های 
چــون بــرای مــن مهم بــود، ضمــن اینکه 
اداره آتش‌نشــانی تهــران و آتش‌نشــان‌ها 
در ســاخت این فیلم به مــن کمک زیادی 
کردنــد و حتــی لبــاس و تجهیزاتشــان را 
در اختیــار گــروه قــرار دادند. خوشــبختانه 
توانستیم قهرمان بودن این آتش‌نشانان را 

در فیلم نمایش دهیم.
ëë با توجه به هم بازی بودن شما با جمشید

هاشــم‌پور در کودکی و البته تبحر و تجربه او 
در ژانر اکشــن شــاید انتظار می‌رفت که این 
بازیگر کارکشته را جلوی دوربین‌تان داشته 

باشید. آیا اصلاً به این موضوع فکر کردید؟
اتفاقــاً مــن بــه خانــه ایشــان رفتــم و 
چقــدر با انگیزه و با عشــق حتی کلیپ‌ها و 
عکس‌های 30 ســال پیش را به من نشــان 
مــی‌داد. گفت‌و‌گــوی خوبــی داشــتیم و در 
واقع خیلی لحظات نوستالژیکی برای من 
بود. قرار بود ایشــان هــم در فیلم لایه‌های 
دروغ نقشــی را بــازی کنند ولی متأســفانه 
مــا مجبــور شــدیم آن کاراکتــر را به‌دلیــل 
محدودیت زمانی فیلم از فیلمنامه بیرون 
بیاوریم. خیلی دوست داشتم در این فیلم 
هم در نقش قهرمان باشــند و البته نقشی 
هم که برایشــان نوشــته شــده بــود، نقش 
مربی بود ولی متأسفانه نشد. همان زمان 

کلیپ‌هایی درباره فیلم به آقای هاشم‌پور 
نشان دادم. او با ادبیات مخصوص به خود 
فیلــم مــن را نصیحت کرد و برایــم آرزوی 
موفقیت داشت. امیدوار بود که با این فیلم 

دوباره ژانر اکشن را زنده کنیم.
ëë چه شد که در کودکی با جمشید هاشم‌پور

همبازی شدید؟
ســهراب‌زاده  علیرضــا  آقــای  پــدرم 
بنیانگــذار ووشــو در ایــران بــود و آن زمــان 
هم در برخی پروژه‌های سینمایی فعالیت 
می‌کــرد. مــن ایــن شــانس را داشــتم کــه 
در فیلــم یــاران، نقــش کوچکی را بــا آقای 
جمشــید هاشــم‌پور بازی کنم. از آن زمان 
قهرمان بــودن همیشــه یادم مانــد. حتی 
پوسترهای بسیاری از فیلم‌های آن زمان را 
خاطرم هست که هر کدام از آنها قهرمانی 
را معرفی می‌کــرد. از آن زمان این ذوق در 
من ایجاد شــد. خیلی دوســت داشــتم که 
فیلم‌هایی در این سبک را بیشتر ببینم ولی 
در ایــران کم کم فیلم‌هــای قهرمان محور 
کمرنگ شــد. من خارج از ایران بودم ولی 
از همــان جا که فیلم‌ها را می‌دیدم بیشــتر 

آپارتمانی و درباره مشکلات بود.
ëë به هر حال شــما ژانر ســختی را برای فیلم

اول انتخــاب کردیــد. در تاریــخ فیلمســازی 
ایــران بویژه در دهه‌های اخیر کمتر فیلمی را 
در این ژانر سراغ داریم که توانسته باشد هم 
مخاطــب را جذب کند و هــم نظر منتقدان 
را. ضمــن اینکه نــگاه و ســلیقه مخاطبان و 
مدیران هم کمی نســبت به گذشــته تغییر 
کــرده اســت. با ایــن تفاســیر پیشــداوری و 

گفت‌و‌گوی »ایران« با رامین سهراب که فیلم اولش در ژانر اکشن و محصول مشترک ایران و فنلاند است

نیره خادمی
خبرنگار
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